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۳ برگ برنده ایران 
در دور جدید تحریم ها 

اگر شــرایط مذاکره فراهم شود، که در این مورد 
شرایط مورد نظر ایران (که اولینش بازگشت آمریکا 
به برجام اســت) کاملا درســت و منصفانه است، 
باید مذاکــره کنیم و ارزیابی من این اســت که این 
مذاکره دیر یا زود انجام خواهد شد، با این حال ایران 
به درستی منتظر تحولاتی در رویکرد آمریکاست که 
باز هم می توان در چارچــوب نظریه بازی ها آن را 

به خوبی فهمید.
 گمان نمی کنید درحال حاضر پذیرش مذاکره  �

از ســوی ایران، برگ برنــده ای برای ترامپ در 
انتخابات دور بعد خواهد بود؟

الان که اصلا شــرایط مذاکره فراهم نیست. اما 
اگر شــروط به حق ایران عملی شــود، مذاکره هیچ 
اشــکالی که ندارد هیچ، بلکه فوایدی هم خواهد 
داشــت. اینکه در آن شــرایط، مذاکره برای ترامپ 
بــرگ برنده ای در انتخابات تلقی شــود یا نه، مهم 
نیســت. خط قرمز ما منافع ملی ایران اســت و نه 
پیروزی یا شکســت ترامپ. مگر کسی تضمین داده 
که در صــورت پیروزی کســی دیگر، بازگشــت به 

برجام و تأمین منافع ایران اتفاق خواهد افتاد؟
 و اگــر مبنا را بر این قــرار دهیم که هیچ گاه  �

مذاکره ای صورت نگیرد، وقــوع جنگ را چقدر 
محتمل می دانید؟

من تخصص محاســبه این احتمال را ندارم، اما 
با توجه به رویکردهــای راهبردی نظام، گفته های 
مقامات ارشــد کشــور و روش عمل ترامپ، بسیار 
بعیــد می دانم جنگــی اتفاق بیفتد. شــخصا فکر 
می کنــم که اگــر آمریکا تصمیم بــه جنگ واقعی 
بگیــرد، همین کشــورهای نامهربــان و پرمدعای 
منطقــه بــا عجله بــه پــای ترامــپ می افتند که 
حمله ای صورت نگیرد. چــون در آن صورت اینها 
هزینه بســیار بیشتری را نســبت به آمریکا و ایران 
متحمل خواهند شــد که شاید برایشــان تا سال ها 

قابل جبران نباشد.
 اگر جنگ اتفاق نیفتد و مذاکره ای هم نشود و  �

تحریم ها ادامه داشته باشد، اقتصاد ایران چقدر 
تاب آوری خواهد داشت؟

اقتصــاد ایــران تــاب آوری لازم را دارد. مــا در 
دهه ۶۰ که اصلا وضعیت اقتصاد و زیرســاخت ها 
و ظرفیت های بالقوه کشــور با الان قابل مقایســه 
نبود، هشــت ســال در جنگ بودیم و زیــر بمباران 
و موشــک باران و خمپاره، کشــاورزمان، کاشــت و 
داشت و برداشــتش را انجام می داد، ایران خودرو 
و ســایپا، خودرو تحویل مردم می دادند، ذوب آهن 
اصفهان فــولاد تولید می کــرد، صنایــع غذایی و 
لبنی کار می کرد و ســینماگرمان هم فیلم خودش 
را می ســاخت و حتی یک ســال هم مثلا جشنواره 
فیلم فجر تعطیل نشــد، انتشــاراتی ها کتاب پشت 
کتاب منتشر می کردند و هرچند همه اینها با تحمل 
دشواری هایی روبه رو بود که گاهی نفس ها را تنگ 
می کــرد اما هیچ گاه نبریدیم و اقتصاد چرخید، الان 
که دیگر امکانات بیشــتری داریم و تولید ناخالص 
داخلی مان عدد بهتری را نســبت به گذشته دارد، 
بنابرایــن من نگران تــاب آوری اقتصاد در شــرایط 
تــداوم و حتی تشــدید تحریم ها نیســتم اما خوب 
معلوم اســت که هزینه ها و بهای نهاده های تولید 

بالاتر خواهد رفت.
اگــر به رژیم تحریم های آمریکا و روند آنها نگاه 
کنید، معلوم می شــود که اکنون در اوج تحریم ها 
هســتیم زیرا آمریکا دیگر به مــوارد عجیبی مانند 
تحریــم مقام معظم رهبری و وزیرخارجه رو آورده 
و این یعنی دیگر دستش خالی است و چیز دیگری 
نمانده اســت. بر خلاف تصور خیلی از کارشناسان 
داخلی و خارجی، در همین شــرایط داریم با خیلی 
از کشــورها کار می کنیم و من معتقدم که شــرایط 
سخت تر از این نخواهد شد. خوشبختانه این دفعه 
با ســه ویژگی هم مواجهیم کــه در ۲۰۱۰ نبودیم و 
این احتمال تقویت تــاب آوری را زیاد می کند: اول 
اینکه آمریکا در تحریم ها تنهاســت و سازمان ملل 
و اروپا به لحاظ سیاســی و حقوقی آن را همراهی 
نمی کننــد، دوم اینکه تجربه تحریم های گســترده 
قبلی را داریم و بنابراین توان مدیریت محدودیت ها 
را بهتر از قبل داریم و سوم اینکه عموم مردم چون 
تجربه بدعهدی های آمریکا با ایران و کره شــمالی 
و حتی چین و هنــد و بعد توهین های او به اعراب 
ثروتمند را دیده اند، همراهی بیشتری با تصمیم های 
نظام دارند و مانند دفعه قبل، در تشــخیص مقصر 
مردد نیســتند و می بینند که چه کســی بدعهدی و 
قانون شــکنی کرده و ماهیت واقعــی رویکردهای 

آمریکا را بهتر تشخیص می دهند.
 شــاخص های اقتصادی سال جاری را سال  �

خوبی نشــان نمی دهد. به نظر شــما چه مقدار 
زمان نیاز است که این شاخص ها از حد بحران 

عبور کنند؟
برای پاســخ بــه ایــن ســؤال، ناچاریــم چند 
پیش فرض داشــته باشیم. یکی اینکه همین سطح 
از شــرایط بین المللی برای ایران تا مثلا سال آینده 
باقــی بماند. دوم اینکه بر اثر انتخابات مجلس و...  
تغییر مهمی در شــرایط سیاســی و اجتماعی رخ 
ندهد، به نظرم این شاخص ها نمی توانند در مدتی 
کم تر از دو یا سه ســال از حد بحران عبور کند. اما 
اگر شرایط بین المللی بهتر شود و دولت و مجلس 
هم همدلی و همکاری بیشــتری داشــته باشند و 
تدبیر بیشــتری بــه کار گرفته شــود، ظرف چندماه 
می توان شاهد بهبود شاخص ها بود. هیچ گاه نباید 

ناامید شویم و هیچ چیز نباید ما را متوقف کند.
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استقبال از آثار صادق تبریزی در حراج تهران
 درخشش پیشگام «سقاخانه»

گــروه هنر: دو فیگور، ســوار بر مرکبــی راهوار،  �
بــا صلابتــی ســتودنی در میانــه تصویر ایســتاده  
بودند. چکش حســین پاکدل که بــالا رفت و روی 
پیشــخوان حراج فرود آمد، فقط رقم ۴۴۰ میلیونی 
بــرای تابلویی از زنده یاد صادق تبریزی ثبت نشــد؛ 
مهم تر، تمدید یاد و نام پیشــگام مکتب ســقاخانه 
بود در دل های حاضران ســالن «حراج تهران» که 
به معرفی هنر کلاســیک و مــدرن ایران اختصاص 
داشــت. یازدهمین حراج تهران در حالی شــامگاه 
جمعــه ۱۴ تیر با عرضــه ۷۹ اثر در هتل پارســیان 
آزادی تهــران برگــزار شــد که آثار صــادق تبریزی 
پیشــگام مکتب سقاخانه در دومین سال فقدان این 

هنرمند، خوش درخشیدند.
در ایــن حــراج دو اثر بــدون عنــوان از صادق 
تبریزی ارائه شــده بود که بــه رقم های ۴۴۰ و ۲۲۰ 
میلیون تومان به فروش رفت؛ این در حالی اســت 
کــه آثار ایــن هنرمند در بازار محدود اســت و آثار 
او تنهــا بعد از دو دوره حضــور در حراج تهران به 
چنین قیمتی رسیده اســت. می توان گفت تبریزی 
اعجاب این دوره از حراج تهران بود؛ هنرمندی که 
البته ســابقه ۱۲ دوره حضور در حراج های ساتبیز، 

کریستیز و بونامز را هم دارد.
طبــق اطلاعات موجود، آثار بــزرگ تبریزی در 
بازار محدود اســت و به همین خاطر این دســته 
آثار خواهان بیشــتری دارد؛ چراکه بیشتر آثار این 
هنرمند در ابعاد  کوچک  هستند؛ بنابراین می توان 
گفت این درایت مسئولان حراج تهران بود که این 
کارها را کشــف کــرده و در ایــن دوره از حراج به 
معرض فروش گذاشــتند. فروش آثــار تبریزی در 
این دوره نســبت به میانگین دومیــن دوره ای که 
شــرکت کرده، عالی بوده و این نشان می دهد این 

آثار خواستار زیادی دارد.

اثر اول بــا تکنیک اکریلیک روی بــوم در ابعاد 
۱۲۰×۹۶ ســانتی متر خلق شــده و رقم ۳۰۰ تا ۴۰۰ 
میلیــون تومــان به عنوان بــرآورد اولیه بــرای آن 
در نظــر گرفته شــده بود که در پایــان ۴۴۰ میلیون 
تومان چکش خورد. نوشــتن کلامــی با خط ثلث 
در هاله خورشــیدگون دور ســر پیکره های انسانی 
و بخش های دیگر این نقاشــی، ســبب شــده اثر از 
فضای بازنمایی طبیعی فاصله گرفته به نشانه های 
شناخته شــده جنبش ســقاخانه و هنر نوسنت گرا 
نزدیک شود.  دومین اثر نیز در سال ۱۳۷۰ با تکنیک 
ترکیب مواد روی کاغذ چســبانده شده روی بوم در 
ابعاد ۸۰×۱۰۰ سانتی متر خلق شده است که نهایتا 
با قیمت ۲۲۰ میلیون تومان خریداری شد. این اثر با 
مضمونی آشــنا، لحظه وصل دو دلداده را نمایش 
می دهد؛ مضمونی که ســده ها در نگاره های نُسخ 
مصور، نقــوش موجود در ســفالینه های مینایی و 
زرین فام و صفحات کتب چاپ سنگی، دستمایه کار 

هنرمندان ایرانی قرار گرفته بود.
زنده یاد صادق تبریزی پایه گذار نقاشــی خط در 
ایران و از پیشگامان مکتب «سقاخانه» زمستان سال 

۹۶ در ۷۹سالگی در لندن درگذشت.
صــادق تبریــزی نخســتین بار در ســال ۱۳۳۸ 
نقاشــی خط را روی یک پنل سرامیکی کار کرد و به 
گواه برخی کارشناســان و منتقدان کار این هنرمند 
روی این پنل ســرامیکی، نخســتین اثر نقاشی خط 
اســت که کلماتش به قصد خوانده شــدن نوشته 
نشــده اســت. تبریزی اوایل دهه ۱۳۴۰ نزد اســتاد 
علی اکبر کاوه خوشنویســی را فراگرفت و پس از آن 
هم زمان با رواج مکتب ســقاخانه در میان شماری 
از هنرمندان، به ســبک نقاشی خط روی آورد. او در 
کنار پرویز تناولی، حسین زنده رودی، فرامرز پیلارام، 
مســعود عربشــاهی و منصور قندریز از پیشگامان 
مکتــب ســقاخانه اســت؛ مکتبــی که ریشــه در 
مکتب های قدیمی و میراث فرهنگی ایران داشت و 

قرار بود پلی میان سنت و دنیای نو بنا کند.
آخرین نمایشــگاه خارجی این هنرمند ایرانی در 
ســال ۱۳۹۱ هم زمان با «هفته هنری جهان اسلام» 
در گالری ۸ لندن برپا شــد که بازتاب های متفاوتی 
داشــت. تبریزی در۵۰ ســال حداقل ۳۰ نمایشگاه 
مهم انفــرادی و گروهی برپا کرد. او اول بار ســال 
۱۳۵۱ آثــارش را زیر نــگاه غربی ها بــرد. از   همان 
زمان، هنر او تحســین هنرشناســانی چون امانوئل 
لوتن، میشــل تایپه و دیگران را برانگیخت. روزنامه 
لوموند در شــماره ۱۹ آوریل ۱۹۷۲، او را پیشــگام 
نوعی نقاشــی غنایی دانســت که آثــارش نیروی 
فریبنــده قدرتمندی دارد. تبریــزی زندگی پرماجرا 
و پرفراز و نشــیبی داشــته، شــبیه خطوط سرکش، 
ســحرآمیز و کوبنــده نقاشــی هایش. نمایشــگاه 
خط نگاره هایش در بورگز (۱۳۴۹) و گالری سیروس 
در پاریــس (۵۰) که بــه اهتمام «میشــل تاپیه»، 
هنر شــناس بزرگ برپا شد، سرآغاز شکوفایی هنر او 
بــود. نصراالله  افجــه ای در گفت وگویی اعلام کرده 
است صادق تبریزی نخســتین کسی است که هنر 
نقاشــی خط را به  شکل امروزی و معاصرش ابداع 
کرد و برای جامعه به  نمایش گذاشــت و در بروز و 

ظهور آن نقشی مهم ایفا کرد.

نگارخانه
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نمایش «یک زن و یک مرد»، به کارگردانی هوشــمند 
هنرکار چندی اســت در تالار خانه موزه استاد انتظامی 
روی صحنه رفته اســت. او این نمایش را بر اســاس 
متنی از الکســی آربوزوف، نویسنده روسی، کارگردانی 
کرده؛ متنی که مترجم آن مهین اســکویی است. عشق 
دوره میان ســالی با ته مایه هایی از جنگ با بیانی که گاه 
کمدی است و گاه تراژیک، مخاطب را در سالن نمایش 
بــا خود همراه می کند. هنــرکار در این نمایش با کاظم 
هژیرآزاد و ناهید مسلمی به عنوان بازیگر همکاری کرده 
۱۹ در  است. اجرای این نمایش که هر شب ساعت ۳۰:
خانه موزه اســتاد انتظامی روی صحنه می رود بهانه ای 

شد برای گفت و گو با هنرکار.

 هر شــب در تهران بیش از صــد نمایش روی  �
صحنه می روند؛ هرکدام در حال وهوای خاص خود. 
چطور شد شما تصمیم گرفتید نمایشی درباره عشق، 

آن هم عشق میان سالی اجرا کنید؟
انتخاب متن «یک مرد و یک زن» درســت شناکردن 
برخلاف مســیر جامعه و حتی فضای حاکــم بر تئاتر 
ماســت. وقتــی حال وهوای روحــی و عصبی جامعه 
به این شــکل درآمده، اگر هنرمنــد هم بخواهد به این 
حال وهوا دامن بزنــد، در اصل کار خاصی انجام نداده 
اســت. درســت اســت که ما تحت تأثیــر جامعه مان 
هســتیم، اما می توانیــم آرزوهای بهتــری هم برایش 
داشــته باشــیم. اصلا کار هنرمند این اســت که کمی 
جلوتــر از جامعــه اش حرکــت کنــد و قدم بــردارد، 
به خصــوص هنرمندی که دغدغه های اجتماعی دارد. 
با توجه بــه وضعیت کنونی اجتماعی مــا و با وجود 
فشارهایی که مردم احســاس می کنند، شرایط روحی 
افــراد بایــد در حد امــکان ترمیم شــود. انتخاب متن 
«یــک زن و یک مرد» در چنین بســتری صورت گرفت 
و خوشــبختانه واکنش های دریافتی من از تماشاگران 
نشــان می دهد آنچه به دنبالش بودم تا حدود زیادی 
به دســت آمده است. خیلی از تماشاگران این کار بعد 
از تماشــای نمایش یا به من یا بــه همکارانم گفته اند 
که با حالت عصبی و کلافه وارد ســالن شــده اند، ولی 
دیــدن نمایش حال خوبی به آنان داده و روحیه شــان 

تغییر کرده است.
اما بخشی در ســؤال شــما بود که باید درباره آن 
نکته ای بگویم؛ من نمی خواهم صد اجرا یا بیشــتر از 
آن را که این شب ها در تهران اتفاق می افتد زیر سؤال 
ببرم، چون تعدادی از ایــن کارها واقعا تئاتر حرفه ای 
هستند. برخی از اجراهای گروه های حرفه ای که البته 
ناچارند کار کنند چون کارشان تئاتر است، به نقطه ای 
می رســند که می توانیم نامش را واقعا تئاتر بگذاریم، 
اما تعداد اینها انگشت شــمار اســت؛ یعنی در قیاس 
با ۱۰ ســال پیش که این شــرایط نبود و شاید هر شب 
حدود ۱۰ تا ۱۵ کار اجرا می شد، کار باارزش و باکیفیت 
خیلی کمتر شده است. واقعیت این است که علی رغم 
کمیت عجیب و پریشــان کننده، کیفیت تئاتر افت کرده 
اســت؛ الان خود شــما می توانید برویــد و ببینید. در 

سالن های اصلی ما چندسال پیش چه اجراهایی بود و 
الان چه اجراهایی هست. به نظر من این یک سیاست 
جعلی است؛ اینکه اسم خصوصی روی تئاتر گذاشته 
شــده و خود این باعــث این وضعیت در تئاتر شــده. 
البته باید فکری به حالــش کرد. نه اینکه از جداکردن 
دست وپای تئاتر از دولت دست بکشیم. نه، اما رفتن به 
سوی تئاتر غیر دولتی و خصوصی در قرن بیست ویکم 
و در کشورهای صاحب فرهنگ به شکل دیگری است. 
نه به این شــکل که مــا الان در تئاترمان می بینیم. این 
بلبشــویی اســت که تئاتر ما را هــم از محتوا و هم از 

تماشاگر خالی می کند.
 در این نمایــش مانند چنــد کار دیگری که در  �

کارنامه شما ســراغ داریم، با 
دو شــخصیت کار کرده ایــد. 
برآمده  مسئله  این  اینکه  اول 
یا انتخاب  از خود نمایش نامه 

شما بوده است؟
نــه، در نمایش نامــه هم دو 

شخصیت بوده است.
�  الان می تــوان با قطعیت 
گفت کــه از علاقه مندی های 
شما کارکردن روی نمایش های 
چه  به  ایــن  اســت،  دونفره 
دلیل اســت؟ اتفاقی است؟ 
چنین جمع بندی ای نمی تواند 

درست باشد؟
مــن از زمانی که یــادم می آید، از «ســگ مرده» و 
«آینــه» و «پرده ها...» کارهای دونفره را دســت گرفتم 
که فکــر کنم در ابتدا اتفاقی بود، امــا بعدها جزئی از 
شناســنامه من شــد. نه آنکه بخواهم امتیــازی برای 
خودم قائل شوم، اما کار دو و سه پرسوناژ بسیار سخت 
و پرچالش اســت که کارگردان به راحتــی نمی تواند 
جذابیت هایــی را ایجــاد کند که تماشــاگر تــا انتهای  
نمایش خســته نشــود و اثر برایش جذابیت داشــته 
باشــد. می توانم بگویم در طول ســالیان به این قضیه 
رســیده ام که کارهایی را انجام می دهم که تماشاگر تا 
پایان نمایش با رضایت می نشیند و کار را تماشا می کند 
و لذت می برد، بازخوردهایی هم که از این کار داشــتم 
خیلی خوب بوده اســت. بله، کارهای کم پرســوناژ به 

نوعــی جزء ویژگی کارهای من شــده اســت و من این 
چالش را دوســت دارم که چطور با دو آدم کار کنم که 
آنها تماشاچی را خســته نکنند، به خصوص دو آدمی 
که میان ســالی را رد کرده اند و در مســیر پیری هستند. 
چقدر می شــود جذابیــت ایجاد کــرد؟ وقتی می بینم 
که جذابیت وجود داشــته و تماشــاچی با آنها همراه 

می شود یعنی موفق شده ام و از کارم راضی هستم.
کســانی هــم در ســطح جهانــی بوده انــد که در 
درام نویســی و کارگردانی تمایل بیشــتری به کارهای 
کم پرسوناژ داشــته اند. من ابتدا از سر اتفاق و ناچاری 
ایــن قضیه برایــم اتفاق افتاد، اما الان بــا تمایل کامل 
به ســراغ کارهای کم پرســوناژ می روم، گرچه کارهایی 
با پرسوناژ بیشــتر در کارنامه من 
کم نبوده اســت و کار بعدی من 
قطعا کاری اســت کــه بیش از 
تعداد محدود و معدود بازیگران 

و پرسوناژها را دارد.
� وقتــی نمایش بــا دو بازیگر 
روی صحنــه مــی رود، قاعدتــا 
کارگردانی، تمرکز  بخش مهم تــر 
ایجاد  بازیگرها،  از  بازی گرفتن  بر 
تنــوع در بازی هایشــان و نــوع 
ارائه  بازیگــران  خود  که  فضایی 
خواهند داد، می شود. این فضا در 
توجه  با  مسلمی  ناهید  شخصیت 
به حال وهوای متنوعی که دارد، بیشــتر نمود پیدا 
می کند. مقداری راجع به این برایمان توضیح دهید.
نوع بازی و بازی گرفتن به تعــداد بازیگر ربطی پیدا 
نمی کند؛ چه یک بازیگر و چه ۳۰ بازیگر. ناهید مسلمی 
و کاظم هژیــرآزاد در کار دونفره همان بازی را می کنند 
کــه در یک کار پرجمعیت یا نقشــی کوچک و متفاوت. 
شــیوه نزدیک شــدن بازیگر به نقش در هر ســه نفر ما 
یکســان بود؛ آن هم به خاطر تعلیماتــی که دیده ایم و 
هم زبانی، هم گروهــی و هم خانواده بودنمان. این کمک 
می کند تا این کار خیلی ساده به سرانجام برسد و دارای 
امتیاز باشد. نکته ای که درباره بازی خانم مسلمی اشاره 
کردید، درست است. نقش لیدیا در این نمایش متنوع تر 
اســت و تا حدی قصه روی این شخصیت می چرخد و 
این کار را جذاب کرده است. طبیعتا هر بازیگری که این 

نقش را بازی کند فرصت بیشتری برای دیده شدن دارد، 
نه اینکه به خاطر پیش آمدن این فرصت ناهید مســلمی 
موفق بوده؛ نه. ناهید مســلمی توانایی های خودش را 
بروز داده و من خودم می دانســتم که با چه کســی کار 
می کنــم و آگاه بــودم به اینکه او بعد از این همه ســال 
تجربــه کاری می تواند این کار را بــه خوبی انجام دهد. 
البته طبیعتا نقش کارگردان هم خیلی مهم اســت. اگر 
کارگردانی، این متن یا هر متن دیگری را داشته باشد، اما 
نداند که چه می کند یا نداند که با بازیگرش چگونه رفتار 

کند، بعید است که بازیگری اثر دارای امتیازاتی شود.
 و اما دربــاره بازی کاظم هژیــرآزاد. این بازی  �

می توانست یک کلیت باشــد؛ کلیتی از یک پزشک، 
اما شــما وارد جزئیات شــدید. این بــازی دارای 
افت وخیز، پنهان کاری و غصه است. این کار چگونه 
به دســت آمد؟ خود کاظم هژیرآزاد چقدر از این 

شکل پرداخت به نقش استقبال کرد؟
از ابتدا شخصیت پزشک به نحوی بود که من کاظم 
هژیرآزاد را در این لباس و نقش می دیدم. البته ممکن 
اســت خیلی های دیگر هم بتوانند ایــن نقش را بازی 
کنند و خیلی هم خوب باشــند، ولی در ایران دو، ســه 
نفر بیشتر را نمی شــود پیدا کرد تا از همان ابتدا بیایند 
و در انتخاب کارگردان بنشینند. کاظم، هم توانایی های 
وسیعی دارد و هم این نقش را خیلی خوب اجرا کرده 
اســت. از همان ابتدا هم به خاطر رفاقت، هم خانواده، 
هم مســلک و هم مکتب بودن، آمد و در ایــن کار قرار 
گرفت و هیــچ چون وچرایی هم نداشــت. هم کاظم 
هژیرآزاد و هم ناهید مســلمی تمــام محدودیت هایی 
را که می توانســت در این نمایش برایشــان پیش بیاید 
پذیرفتند. این محدودیت ها فقط شامل محدودیت های 
اقتصــادی نبود؛ فرصت هایی که ممکــن بود در جای 
دیگــر برایشــان پیش بیاید و از دســت بــرود یا حتی 
محدودیت ها و شرایطی که سالن به ما تحمیل می کرد.

 صحبتمــان را با وضعیت امــروز تئاتر و نقش  �
آن در جامعه و تأثیرگذاری بر مردم شــروع کردیم، 
در جمع بندی هــم می خواهم بــه همین موضوع 
بپردازیم. از نگاه شــما همچنان می توان خاصیت 
درمانی برای تئاتر قائل بــود؟ برای مردمان امروز 
جامعــه؟ و اصلا توان و جانی بــرای تئاتر ما باقی 
مانده کــه بتواند فارغ از دغدغه جذب تماشــاگر و 

مسائل فرسایشی دیگر به چنین اهدافی بیندیشد؟
جذب تماشاگر و به قول شما اهداف دیگر همواره 
از دغدغه های گروه های تئاتری است، اما به گمان من 
هیــچ هنر دیگری و حتی هیــچ برنامه درمانی دیگری 
(البته به جز معالجات پزشکان) به پای درمانگری تئاتر 
و وجه روان درمانی آن نمی رســد. تأثیــر حضور زنده 
و رودررو بــا افرادی که پالایش می یابنــد با هیچ چیز 
دیگری قابل مقایسه نیســت. به همین دلیل است که 
اکنون دهه هاست که تئاتردرمانی مورد توجه بسیاری 
از گروه های درمانگر و پزشکان قرار گرفته است. جدای 
از اینکه در شرایط فعلی تماشاگران به چنین تئاترهایی 
احتیاج دارند، خود تئاتری ها هم سخت نیازمند چنین 
درمانگری هســتند. می شــود گفت در شــرایط فعلی 
به صحنــه آوردن یک نمایش (به ویــژه کارگردانی آن) 
شــجاعتی می طلبــد و اضطرابی به همــراه دارد که 
تئاترپیشــگان حرفه ای ما تا حد زیــادی در حال گریز از 

آن هستند.

همیشــه یکــی از بهتریــن موقعیت ها بــرای هر 
آهنگ سازی، ساخت موســیقی برای یک اثر تصویری 
در فضای حادثه ای اســت. فرازوفرودهای این جنس 
قصه هــا، درام جاری در آنها و خونــی که در رگ آنها 
می جوشــد، به آهنگ ســاز فرصت این را می دهد که 
ایده هایش را در فضایــی پرحرکت تر به جریان بیندازد 
و عملی کنــد. حالا اگر بــه این قصــه حادثه ای، یک 
قصه کناریِ خانوادگی هم اضافه شــود و خط اصلی 
داستان در کنار آن روایت شود، کار آهنگ ساز به مراتب 
راحت تر و درعین حال با فراغ بال بیشتر می تواند ادامه 
پیدا کند، چراکه این فضای دراماتیک در درون قصه به 

کمک تم سازی های بهتر می آید.
از گذشته تا به امروز هم کارنامه آهنگ سازان نشان 
داده است که برخی از ماندگارترین کارهایشان را برای 
فضاهای تریلر نوشته اند تا آنجا که برخی مانند برنارد 
هرمان به خاطر موســیقی های فیلم های هیچکاک به 
شــهرت جهانی رسیده و کمتر موســیقی ای به قدر و 

منزلت آثار حادثه ای اش رسیده است.
«نهنگ آبــی» فضایی مانند بســیاری از تریلر های 
روزگار مــا را دارد؛ خوش ســاخت، پرچهره، داســتانی 
که در آن خرده داســتان های عاشقانه و خانوادگی هم 
چاشــنی شــده اند و به قول موزیســین ها حسابی جا 
گذاشته شده برای استفاده از موسیقی. امید رئیس دانا 
یکی از آهنگ ســا زان جوان موسیقی فیلم ایران است 
که در ســال های اخیر در پروژه هــای مختلف حضور 
داشــته اســت. او برای تیتراژ متفاوت و دیدنی نهنگ 
آبی موســیقی ای نوشــته کــه از همان ابتــدا تکلیف 
موســیقی و سازبندی را روشــن کرده است. آهنگ ساز 
به سراغ استفاده از سازهای الکترونیک رفته و اصوات 

الکتروآستیک را به واسطه حضور سازهای برقی و زنده 
وارد کار کرده اســت. از آنجایــی که خط اصلی روایت 
این ســریال حول محور ابزار و مفاهیمی مانند فضای 
مجــازی، تلفن همراه، لپ تاپ، هک کردن، بی اعتمادی 
و بی خبری می چرخد، به نظر می رســد که استفاده از 
سازهای الکترونیک ایده خوبی باشد، هرچند آهنگ ساز 
به آنها بسنده نکرده. او در القای موقعیت های شک و 
تردید، به سراغ یار همیشگی آهنگ سازان رفته و از پیانو 
استفاده کرده اســت. در کنار آن از سازهای کودکانه تر 
که اغلب به نام ســازهای ارف شــهره اند بهره گرفته 

است.
از دیگــر ویژگی هایی که می توان در موســیقی این 
سریال به آن اشــاره کرد، استفاده به اندازه از موسیقی 
اســت. موســیقی نیامده تــا همه فضاهــای خالی را 
پر کند. قــراری ندارد تا آن قدر زیاد و پرصدا باشــد که 
بخش زیادی از تمرکز تماشــاگر را بــا خود همراه کند 

تا بگوید من هســتم. موسیقی هســت برای اینکه به 
تصاویر رنگی شفاف تر و درست تر بدهد. این مأموریتی 
اســت که آهنگ ســاز برای خود فرض کرده. البته باید 
این را هم گفت که گاهی برخــورد رئیس دانا با نت ها 
می توانســت خوش تــر باشــد، چراکه حس شــنیدن 
ملودی ها و موتیف های آشــنا حس می شــود و انگار 
تأثیر موســیقی هایی که آهنگ ساز پیش از این در دیگر 
آثار مشابه- به خصوص مشابه خارجی- شنیده است 

حالا در اثر خودش شنیده می شود.
موســیقی فیلم می تواند شــخصیت پردازی کند و 
می تواند خودش را از این بازی رها کند. آهنگ ساز نهنگ 
آبی برای شخصیت ها با موسیقی اش شخصیت پردازی 
نکرده اســت. درعــوض، قطعاتی افکتیو نوشــته که 
کلیت فضای اثر را تحت تأثیــر قرار بدهد. قطعاتی که 
ویژگی الکترونیک آنها باعث شــده اســت تا خودشان 
در پیشــبرد قصه دارای شــخصیت شــوند. آمبیانس 

موســیقی که بی شــباهت به موســیقی های اکسیژن 
زمان کودکی های ما نیست در کنار فیلم نامه و بازی ها 
نقشــی را ایفا می کند که در بخش شنیداری اثرگذارند؛ 
اثری نامحســوس امــا حاضر. تصور مي کنم بخشــي 
از شــیوه اســتفاده از موسیقي هم مســتتر در نظرات 
فریدون جیرانی بوده اســت؛ فیلم سازي که پیوسته به 
موسیقي در تمامی فیلم هایش بهایي ویژه داده، از کار 
آهنگ ســازان خوش قریحه بهره گرفتــه و البته تلاش 
در اســتفاده متفاوت از کار آنها را هم همیشــه مدنظر 
داشته اســت. در کنار او ســعید ملکانِ تهیه کننده اي 
ایستاده که هرگز نسبت به موسیقي فیلم هایش نه تنها 
بي تفاوت نبوده که شخصا در زمان ضبط بسیاري از آثار 
به اســتودیو می رود و درباره موسیقي حساسیتی ویژه 
دارد. فــارغ از ارزش گذارى، بی تفاوت نبودن فیلم ســاز 
و تهیه کننده نســبت به خط ســیرى موســیقی فیلم 

می تواند پیش برنده و انگیزه بخش باشد.
به جز موســیقی متن فیلم، موســیقی تیتراژ پایانی 
نهنــگ آبــي از مهم تریــن بخش هاى آن محســوب 
می شــود، چراکه بیش از دیگر بخش هاي موســیقي 
شــنیده شــد که دلیل آن هــم حضــور دو خواننده و 
آهنگ ساز حرفه ای و پرطرفدار بود. طبیعی هم هست 
و در همــه دنیــا تک  آهنگ های فیلم – اگر شــنیدنی 
باشند- بارهاوبارها بیشــتر از موسیقی فیلم ها شنیده 
و دانلود می شــوند. «جای من نیستی» قطعه ای است 
که توسط سیروان خسروی و کاوه یغمایی آهنگ سازی 
مشترک شده و هادی زینتی شــعر آن را سروده است. 
جالب اینجاست که این آهنگ سازی مشترک به معنای 
واقعــی کاری تیمــی بوده، چراکه شــما هم ســلیقه 
موسیقایی ســیروان و هم یغمایی را در آن می شنوید. 
هرچند به واســطه اجراهای زنده و ســریع ســیروان 
از این قطعه در کنســرت هایش، بیشــتر صــدای او به 
ذهن متبادر می شود. اســتفاده از سازها و موتیف های 
محلی در کنار فضای الکترونیک باعث شــده است تا 

ایرانی بودن و در عین مرموزبودن اتمسفر حفظ شود.

 گفت وگو با هوشمند هنرکار، کارگردان نمایش «یک زن و یک مرد»

اجرای نمایشی برخلاف موج این روزهای تئاتر
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 نگاهی به موسیقی سریال نهنگ آبی
من هستم براى لذت، نه براى آزار گوش هایت

خوشبختانه واکنش های
 دریافتی من از تماشاگران نشان 
می دهد آنچه به دنبالش بودم تا 

حدود زیادی به دست آمده است. 
خیلی از تماشاگران این کار بعد 
از تماشای نمایش یا به من یا به 

همکارانم گفته اند که با حالت عصبی 
و کلافه وارد سالن شده اند، ولی 

دیدن نمایش حال خوبی به آنان 
داده و روحیه شان تغییر 

کرده است

 نسیم قاضى زاده

 عسل عباسیان


